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در روزهاي پر التهاب از هجوم ويروس كرونا ، 
اين پرستاران و پزشكان هستند كه نام شان 

براي مان »قوت قلب« مي آورد. آن ها با 
روحيه بالا سعي مي كنند بيماران را درمان 
كنند و در عين حال براي »ما« انرژي مثبت 
بفرستند. اين روزها كه بگذرد ايثار و تلاش 

پرستاران و پزشكان يكي از بهترين مواد 
اوليه دراماتيك براي ساخت فيلم و سريال 

است. همانطور كه در دوران دفاع مقدس 
چند فيلم و سريال با اين موضوع ساخته شد 

و همچنان »روپا« هستند. اصولا هر وقت 
زندگي اين قشر دراماتيزه شده نتيجه خوبي 

به بار آمده است. چه برسد كه اين روزها 
يك سر ماجرا به كرونا مي رسد. به احترام 

تلاش همه پرستاران، پرونده امروز را به آن ها 
اختصاص داده ايم. در فيلم هاي ايراني بارها 
شاهد پرستار بوده ايم؛ آنچه در اين پرونده 

موضوعيت دارد آن دسته از پرستاراني است 
كه قصه بر اساس زندگي شان پيش مي رود. 

در برخي فيلم ها حق مطلب به خوبي ادا شده 
است و شاهد گوشه اي از ايثار آن ها هستيم. 
در برخي اما وجه سينمايي زندگي پرستاران 

ربطي به ايثار و تلاش شان ندارد... در باكس 
پايين هم سراغ هشت فيلم رفته ايم كه سوژه 
داستان شان پزشكان بوده اند.درباره كيفيت 

همه فيلم ها و نيز عملكرد بازيگران هم در 
اين پرونده نوشته شده است.

ک
ش ی

زار
ل گ

کم
  م

  احمد رنجبر    
هفتصبح

          چه كسي ساخت؟     احمدرضا درويش/ 1375
          نقش دراماتيک پرستار   داستان فيلم مربوط به روزهايي است که خرمشهر کم کم در تصرف نيروهاي 
دشمن درآمد و مردم چاره اي جز ترک شهر نداشتند.  هانيه هم به همراه دو فرزندش قصد رفتن دارد، اما 
برحسب وظيفه مي ماند و به مداواي زخمي ها مي پردازد. او امدادگر است و تا جايي که امکانش هست 
به ديگران کمک مي کند. فيلم سرزمين خورشيد اداي ديني است، به همه پرستاران و امدادگراني كه 

جان شان را كف دست گرفته بودند و به رزمندگان خدمت مي كردند. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر   گلچهره سجاديه به خاطر اين نقش برنده ســيمرغ بلورين بهترين بازيگر 
نقش اول از جشنواره پانزدهم و برنده تنديس بهترين بازيگر نقش اول از اولين جشن خانه سينما شد. او 

همچنان به خاطر اين نقش مورد تحسين است.
          عيار فيلم   در دوران دفاع مقدس و نيز ســقوط و آزادسازي خرمشــهر، زنان همپاي مردان حضور 
داشــتند؛ گاهي در لباس رزم و گاه در قامت امدادگر. احمدرضا درويش حواسش بوده که نقش زنان را 
ناديده نگيرد. آنچه شخصيت  هانيه را ماندگار کرده، جمع دو ويژگي در بازي خانم سجاديه است. صلابت 
و عطوفت او به خوبي شمايل زنان محکم و با اراده خوزستان با ترســيم کرده و در عين حال، زير آتش 
دشمن به فکر درمان مجروحان و کودکان خود است. سجاديه به لحاظ فيزيکي هم کاري سخت داشته و 

براي نشان دادن موقعيت شخصيت، صرفا متکي به چهره نبوده است.

          چه كسي ساخت؟      بهروز افخمی/ 1378
          نقش دراماتيک پرستار   فيلم شوكران كه از قضا محل مجادله پرستاران و سازندگان فيلم شد، چندان 
به وجه تلاش و ايثارگري وارد نمي شــود. بهانه اين فيلم تصادف محمود)فريبرز عرب نيا( اســت كه در 
بيمارستان با سيما رياحي آشــنا مي شود. اين دلدادگي ســرآغاز اتفاق هايي است كه ريشه اجتماعي و 

روانشناسانه دارند. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    هديه تهراني در بازيگري به پختگي رسيده بود كه با پيشنهاد بهروز افخمي 
 براي ايفاي نقش سيما رياحي در »شوكران« مواجه شد. چهره سرد و بازي خويشتندارانه تهراني در نقش 
يك پرستار در ابتداي فيلم چيزي را لو نمي دهد اما ابراز علاقه به يك مرد متاهل، باردار شدن، جدايي و 

چالش با پدر، روي ديگري از نقش و بازي خانم تهراني را برملا مي كند.
          عيار فيلم   داستاني كه بهروز افخمي  براي پنجمين فيلم خود انتخاب كرد، هنوز در جامعه مصداق دارد 
و از آن سو پرداخت سينمايي اش مخاطب را گير مي اندازد. »شوكران« دست روي داستاني آشنا گذاشت 
ولي مسير قصه متفاوت از نمونه هاي پيشين و پسين است: داســتان مردي متاهل كه عاشق پرستاري 
مي شود و او را به عقد موقت درمي آورد. »شوكران« با تيزهوشي سازندگان به جشنواره فجر داده نشد تا 
گرفتار حساسيت هاي كاذب نشود. فيلم به طور مستقيم روي پرده رفت و مورد استقبال فراوان مخاطبان 
قرار گرفت و منتقدان در وصفش نقدهاي مثبتي نوشتند. فيلم اگر در فجر مي بود، صاحب سيمرغ مي شد.

          چه كسي ساخت؟     كمال تبريزي / 1377
          نقش دراماتيک پرستار   داســتان فيلم در دوران دفاع مقدس روايت مي شود. جايي كه فرهاد )پارسا 
پيروز فر( در جنگ مجروح شده و موقتا بينايی اش را از دست داده. او را به بيمارستانی صحرايی منتقل 
می کنند كه در آن پرستاری به نام شيدا مشغول به کار است. رفتار فرهاد در تحمل درد توجه شيدا را به 
خود جلب می کند. او به تدريج می فهمد كه می تواند با تلاوت قرآن، التيام بخش فرهاد باشــد. مراقبت 
شــيدا از فرهاد به مرور پيوندی عاطفی بين آن ها ايجاد می كند. فيلم شيدا در عين شرح اين دلدادگي 

روايت گر تلاش و ايثار پرستاران در دوران دفاع مقدس هم هست. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    شيدا جزو يكي از بازي هاي تحسين شده كارنامه ليلا حاتمي است. او تلاش 

يك پرستار و شرم يك زن را باورپذير به نمايش گذاشت.
          عيار فيلم   فيلم »شــيدا« جزو معدود فيلم هايی اســت كه عشق در خاكريز شــكل می گيرد. رضا 
مقصودی فيلمنامه نويس و كمال تبريزی كارگردان ، بعد از تجربه موفق »ليلی با من اســت« بار ديگر 
خط شكنی كردند و سراغ يك فيلم جنگی – عشقی رفتند. »شيدا« در جشنواره هفدهم فجر قدر نديد 
اما بعد از نزديک به دو دهه، پيش مردم به عنوان يکی از آثار ممتاز سينمای دفاع مقدس محبوبيت دارد. 
»شيدا« نه تنها راوی روح لطيف بچه های جنگ اســت كه مصائب جنگ و تلاش مشفقانه پرستاران و 

پزشكان را به تصوير می كشد. 

          چه كسي ساخت؟      سيدرضا ميركريمي / 1392
          نقش دراماتيک پرستار   فيلم »امروز« روي وجه انساني حرفه پرستاري دست گذاشته است. سيدرضا 
 ميركريمي  داستان يك راننده تاكسي به نام يونس)پرويز پرستويي( را محور درام قرار داد كه در يكي از 
روزها با زني باردار مواجه مي شود. او را به بيمارستان مي برد و اينجاست كه نقش دراماتيك پرستاران 
برجسته مي شود. شخصيت اصلي برعهده شبنم مقدمي  اســت؛  او را در موقعيتي مي بينيم كه خودش 
صاحب زندگي شخصي اســت ولي زندگي حرفه اي اش را به همان اندازه مهم مي داند. به همين خاطر 
است كه وقتي با يك زن باردار تنها مواجه مي شود، برخوردش فراتر از يك پرستار است و به واقع در قامت 

يك فرشته ظاهر مي شود. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر   در فيلم امروز شاهد يكي از بهترين نقش آفريني هاي شبنم مقدمي  هستيم. 
او براي نمايش شخصيت يك پرستار طوري رفتار مي كند كه هم اقتدار و هم مهرباني اش توامان به چشم 

مي آيد. بازي او در اين نقش برايش سيمرغ مكمل جشنواره سي و دوم فجر را به همراه آورد. 
          عيار فيلم  درباره كيفيت فيلم امروز نقدهاي متضادي درگرفت. بعضي از مخاطبان و منتقدان تجربه 
جديد سيدرضا ميركريمي  را پسنديدند و برخي نقدهايي اساسي بر آن داشتند. امروز فيلمي  است كه 
نگاهي متفاوت به روابط آدم ها دارد. سرشار از سكوت است و ديالوگ هايش كم. به همين خاطر باب هر 

سليقه اي نيست.

          چه كسي ساخت؟      رسول ملاقلي پور/ 1374
          نقش دراماتيک پرستار   مريم قندي امدادگر جنگ است که در حين فعاليت، در يك درمانگاه صحرايي 
مورد حمله قرار مي گيرد. او مي خواهد با استفاده از برانکارد، يک مجروح قطع نخاعي را از مهلکه نجات 
دهد ولي کارش خيلي خيلي سخت است. فيلم نجات يافتگان آينه اي است كه در آن مي توان بخش هايي 

از ايثار و جانفشاني پرستاران را ديد. كساني كه تا پاي جان براي حرفه شان تلاش مي كنند. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    عاطفه رضوي به خاطر نقش مريم قندي از دومين جشــن خانه ســينما 

تنديس بهترين بازيگر نقش اول گرفت. مريم جزو بهترين نقش هاي اوست.
          عيار فيلم  متفاوت ترين تصوير حضور زنان در ســينماي دفاع مقدس به  نام عاطفه رضوي در فيلم 
»نجات يافتگان« ثبت شده. زنده ياد رســول ملاقلي پور امدادگر فيلمش را نه در پشت خاکريز که در 
دل جنگ قرار داد. مريم براي نجات يک رزمنده قطع نخاع، پا در مســيري سخت مي گذارد. سختي 
راه، آتش بي امان دشمن و تعهد. براي انتقال اين مفهوم فقط ديالوگ کافي نيست، بازيگر بايد از چهره 
و حرکات فيزيکال بهره کافي ببرد تا مخاطب با او همراه شود. عاطفه رضوي همه توانش را به خدمت 
مي گيرد و چنان به مريم جان مي دهد که گويي سرنوشــت يک امدادگــر واقعي را در بحبوحه جنگ 
شاهديم. ضمن اين که چهره او لحظه اي از نمايش التهاب دروني امدادگر خالي نمي ماند. ترس، نگراني، 

اميدواري و نجات.

          چه كسي ساخت؟     محمدحسين مهدويان/ 1397 
          نقش دراماتيک پرستار   در »ماجراي نيمروز؛ رد خون« به حرفه پرستاري به معناي متداول آن پرداخته 
نمي شود. در اين فيلم با پرستاري به نام سيما مواجه هســتيم كه مثل برخي آدم هاي ديگر تحت القائات 
گروه منافقين قرار گرفته است. او مدتي بعد ايران را ترك مي كند و به عراق مي رود تا به خيال واهي خود 

برسد!
          جایگاه در كارنامه بازیگر    بهنوش طباطبايي براي بازي در ماجراي نيمروز؛ رد خون، تحســين شد و 
نامش در ميان نامزدهاي سيمرغ جشنواره ســي و هفتم قرار گرفت. آنچه محل قضاوت اصلي درباره بازي 
اين بازيگر اســت،  به بخش هايي برمي گردد كه تجربه اردوگاه اشرف را از سر گذرانده. پيش تر درباره بازي 
طباطبايي نوشتيم، سيما تجســم عيني يكي از صدها حكايت هايي اســت كه درباره زنان اردوگاه اشرف 
شنيديم. طباطبايي مي داند براي جان بخشيدن به شخصيت چاره اي ندارد جز اينكه تبديل به يكي از آن زنان 
شود. پس براي رسيدن به هدف، نه چهره زيبا كاركرد دارد و نه بازي اغراق شده. سيما زني است كه درونش 
را بيش از بيرونش مي بينيم: سرخورده از همكاري با رجوي؛ دودل ميان ماندن و رفتن؛ شرمسار از همسر 

و برادر... اين هنر بهنوش طباطبايي است كه سيما را بي كم و كاست و كاملا »عيني« به ما نشان مي دهد.  
          عيار فيلم   اين بار هم مهدويان قصه اي جذاب را روايت كرد اما درباره نوع نگاه او به واقعيت هاي تاريخ 

معاصر اختلاف نظر وجود دارد.

بهنوش طباطباييعاطفه رضويشبنم مقدمي ليلا حاتميهديه تهرانيگلچهره سجاديه

          نام كاراكتر    دكتر هادي باراني
          تخصص پزشکي   سرطان شناس

          وجه دراماتيک پزشکي     داســتان مرد بارانی، درباره پزشکی به نام هادی 
بارانی است که تلاش مي كند از داروهای گياهی دوايی برای سرطان پيدا کند. 
او در راه رسيدن به هدفش مشكلاتي دارد. اولا دکتر حکاک، رئيس بيمارستان 
كه سال ها پيش به دلايل سياســی باعث اخراج بارانی از دانشگاه شده بود، در 
حال مانع تراشيدن مقابل کارهای اوست. ثانيا همسر و فرزندانش هم مناسباتی 
پرچالش را در زندگی خانوادگی اش ايجاد کرده اند. در اين ميانه، زن جوانی به نام 
زيبا رازی که سال ها قبل دانشجوی بارانی بوده و حالا متخصص سرطان شناسی 
در انستيتو سرطان شناسی دانشگاه ميشيگان است، به ايران برمی گردد تا در 
جريان تحقيقات او قرار گيرد. بارانی قبلا دلباخته رازی بوده و حالا دچار بحرانی 
عاطفی می شود. داودي مي توانست قهرمانش را به صاحب شغلي ديگر تغيير 

دهد. منتها هادي باراني مردي است با موقعيت خاص اجتماعي. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر   فرامرز قريبيان يكي از بهترين بازي هاي كارنامه 
خود را به»مرد باراني« گره زد.  او براي اين نقش از جشنواره هجدهم فيلم فجر 

سيمرغ بلورين نقش اصلي را از آن خود كرد.

          نام كاراكتر     دكتر محمود عالم
          تخصص پزشکي   جراح مغز و اعصاب

          وجه دراماتيک پزشکي     ســيد رضا ميركريمي در »خيلي دور خيلي 
نزديك« قصه اي ســاده را روايت مي كند. از دل اين سادگي اما معاني 
بزرگي بيرون مي آيد كه شاخص ترين آن ضعف انسان در برابر قدرت 
برتر است. كارگردان براي نمايش اين مفهوم قهرمان اصلي اش را مردي 
تحصيلكرده قرار مي دهد كه متخصص جراحي مغز و اعصاب اســت. 
دكتر عالم در كارش تبحر دارد و خيلي ها حيات خود را در دســتان او 

مي بينند! دكتر اعتقاد سستي نسبت به خدا دارد. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر   مســعود رايگان براي »خيلي دور خيلي 
نزديك« از جشنواره بيست و ســوم فجر نامزد سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر نقش اول شد. كمي بعد و در نهمين جشن خانه سينما تنديس 
زرين بهترين بازيگر نقش اول را به دست آورد. رايگان با اين نقش و اين 
فيلم پيش مخاطب عام تبديل به چهره اي شناخته شده شد. او نقش 
دكتر عالم را طوري بــازي كرد كه گويي با يك پزشــك واقعي طرف 

هستيم.  اين نقش همچنان جزو يكي از آثار شاخص كارنامه اوست.

          نام كاراكتر    دکتر رضا سپيدبخت
          تخصص پزشکي   متخصص زنان

          وجه دراماتيک پزشکي      دکتر رضا سپيدبخت بر خلاف فاميلی اش، زندگی 
تباه شده ای دارد؛ علاقه وافر به سيگار و مشروب و حتی زن های خيابانی از او 
کاراکتری منفی ساخته. خودش معترف است كه گرفتار ياس و تباهي است. 
شايد از بيرون سعادتمند به نظر برسد اما وقتي فيلمساز وارد كنه زندگي اش 
مي شود پي مي بريم تمكن مالي و جايگاه رشــك برانگيز حرفه اي دليلي بر 
برخورداري از زندگي پر سعادت نيست. اين معنا همه آن چيزي نيست كه 
»خانه اي روي آب« به دنبالش بوده. در فيلم  فيلمساز در رويکردی نامتعارف 
قصد دارد رستگاری اين شخصيت را امکانپذير و به نوعی باورپذير کند. اين 

اتفاق با وارد کردن يک کودک حافظ قرآن به ماجرا رخ مي دهد.
          جایگاه در كارنامه بازیگر   رضا كيانيان در دومين همكاری خود با بهمن 
فرمان آرا، يعنی»خانه ای روی آب« يكی از بهترين نقش آفرينی هايش 
را ارائه كرد. کيانيان در بيستمين دوره جشــنواره فيلم فجر برای بازی 
در»خانه ای روی آب« نقش برنده ســيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 

اول مرد شد.

          نام كاراكتر     دکتر کسری
          تخصص پزشکي    جراح

          وجه دراماتيک پزشکي     احمدرضا درويش براي نمايش شرايط بغرنج 
خرمشهر در روزهاي اول جنگ، سعي كرد شخصيت هايش فيلم »سرزمين 
خورشيد« را از ميان طيف هاي مختلف انتخاب كند. منظورش اين بود كه 
»همه« با هر موقعيتي در دفاع از خرمشهر برخاستند؛ حتي پزشكي كه بايد 
بيماران را مداوا كند دست به اسلحه برد. نقش دكتر را خسرو شكيبايي بازي 
كرد؛ دكتري كه حتی رمق و جرات حرکت کوچکی برای فرار يا پنهان شدن 
را هم ندارد اما به تدريج و در طول فيلم به شرايط ناگزيری می رسد که حتی 

برای محافظت از يک اسير عراقی تفنگ به دست می گيرد. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    زنده ياد خســرو شــكيبايي در »سرزمين 
خورشيد« يكي از نقش هاي جاودانه اش را به ثبت رساند. در اين فيلم خبري 
از طنازي هاي كلامي شكيبايي نيســت و يكي از جدي ترين بازي هاي او را 
شاهديم. حتي در لحظات زيادي عبوس است و اخم هايش را در هم كشيده. 
شكيبايي با ظرافت شرايط جديدي كه در زندگي مردم خرمشهر و قهرمان 

فيلم يعني دكتر كسري ايجاد شده را به تصوير كشيد.

          نام كاراكتر     دكتر طه پژوهان
          تخصص پزشکي   فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

          وجه دراماتيک پزشکي      دكتــر پژوهــان بــه دليــل جراحی هــای 
موفقيت آميزش بــرروی رزمندگان در جبهه ها به پنجه طلايی مشــهور 
است. او اکنون به دليل بيماری حاد همسرش مولود )شيرين بينا( بر سر دو 
راهی قرار دارد. از طرفی عرف پزشکی مانع جراحی همسرش توسط اوست 
ولی مولود اصرار دارد که فقط توســط پژوهان جراحی شود. از سويی تنها 
فرزند آن ها پری )نفيسه روشن( مخالف اين عمل جراحی توسط پدر است. 
سيروس مقدم در سريال »اغما« مسئله محك ايمان را طرح مي كند. دكتر 
پژوهان با آن درجه از معرفت اسير فريب شيطان مي شود و كم نيست كه 

همه آن چه اندوخته را از دست بدهد. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    شــخصيت دكتر پژوهان يكــي از بهترين 
نقش آفريني هاي امين تارخ اســت. اين بازيگر به شــيوه اي استادانه ريزه 
كاري هاي شخصيت را به تصوير كشيد. همه احساس شخصيت را مي شد در 
نگاه و صورت امين تارخ ديد؛ چه زماني كه گرفتار اســتيصال است و چه آن 
زمان كه فريب شيطان را خورده. تارخ در همه حالات بازي چشمگيري دارد.

          نام كاراكتر    دکتر شکوه
          تخصص پزشکي   جراحی

          وجه دراماتيک پزشکي      بيتا فرهی در »کيميا« نقش جراحی را دارد 
که در بحبوحه جنگ تحميلی کودکی را که به دنيــا آورده در نبود پدر و 
مادرش بزرگ می کند و بعد از دلبســتگی به اين کودک پدرش از اسارت 
برمی گردد. احمد رضا درويش در بخش ابتدايي فيلم ، پلشتي هاي جنگ 
را نشان مي دهد،  روزهايي كه دشمن به وسط شهر رسيده است و همه در 
حال فرار هستند. يك پزشــك اما در اين بحبوحه وظيفه خود را فراموش 
نمي كند و كودك را به دنيا مي آورد. دكتر شكوه بعد از تولد نوزاد، او را رها 
نمي كند و حس مادري اش تقويت مي شود. درويش به سرنوشت بچه هايي 
پرداخت كه پدر و مادر واقعي شان را از دست داده اند و حالا بر سر دو راهي 

انتخاب هستند. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    بيتا فرهي بازي تحسين شده اي در »كيميا« 
دارد و براي آن نامزد دريافت سيمرغ هم شد. در بخش اول فيلم به دليل 
اكت بالا كارش سخت تر است  و در بخش دوم بايد بار احساسي شخصيت 

را متبلور سازد.

          نام كاراكتر     دكتر محمد قريب
          تخصص پزشکي   بنيانگذار تخصص پزشکی اطفال در ايران

          وجه دراماتيک پزشکي      كيانوش عياري سريال »روزگار قريب« را براي 
معرفي دكتر محمد قريب ســاخت. پايه اصلي داستان واقعي است و شاخ 
و برگ هايش تخيل نويسنده. در اين ســريال زندگي دكتر را از كودكي تا 
مرگ شاهديم. در ميان پزشکان، به ويژه متخصصين اطفال از زندگی دکتر 
قريب، نقل های فراوانی است. حتی مردم عادی جامعه هم نام مرحوم قريب 
را شنيده بودند، اما بايد پذيرفت که پس از ساخت »روزگار قريب«، حتی جو 
حاکم بر دانشجويان پزشکی تغيير کرد. سرانجام در قالب روايتی تصويری 
از پزشک شمايلی ارائه شد که هم باعث فخر جامعه پزشکی بوده و هم در 

قالب کلی تر، مايه مباهات ايرانی ها. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر    مهدي  هاشمي  نقش ميانسالي دكتر قريب را 
بازي كرد. فقط يكي دو قسمت كافي بود تا بيننده ها از  هاشمي  عبور كنند 
و با دكتر قريب واقعي مواجه شوند!  مهدي  هاشمي  چنان در نقش فرو رفته 
بود كه گويي خود دكتر قريب را در قاب تلويزيون شاهديم. اين سريال جزو 

بهترين نقش آفريني هاي  هاشمي  محسوب مي شود.

          نام كاراكتر    اميرعلي
          تخصص پزشکي   جراح

          وجه دراماتيک پزشکي     درباره فيلــم، در باكس مربــوط به هنگامه 
قاضياني نوشــتيم تا وجه دراماتيك پزشــكي در اين اثر مشخص شود. 
اين فيلم در ادامه آثاري اســت كه مي خواهند شرايط سخت پزشكان و 
سرپرستاران را در بحبوحه نبرد به تصوير بكشند. در لحظاتي فيلم موفق 
عمل مي كند اما درمجموع »روزهاي زندگي« فيلم متوســطي اســت. 
فرخ نژاد هم از اين فيلم متوسط بهره اي كه بايد را نگرفته. او مي توانست 
بازي ماندگاري از خود به يــادگار بگذارد. اين امكاني اســت كه فضاي 
ملتهب فيلم در اختيارش گذاشته بود. داستان مواجهه يك زن و شوهر 
پزشك با دشمن در دل جنگ ظرفيتي است كه بازيگر هوشمند از آن به 

نفع خود بهره مي برد.
          جایگاه در كارنامه بازیگر   بازي فرخ نژاد دوپاره اســت. ابتدا با يك بازي 
خوب مواجهيم و درادامه از كيفيت بازي اش به وضوح كاسته مي شود. بعدا 
اعلام شد فرخ نژاد به دليل مســائل مالي با پروژه به چالش مي خورد. حتي 

گفته مي شود صحنه هاي پاياني بدون حضور او ضبط شده است!

دكتر بازي 
وسط سينما

درباره8 شخصيت شاخص پزشك 
در فيلم و سريال ها. هر كدام 

صاحب چه ويژگي هايي هستند؟
در قســمت بالا درباره 12 نقش مهم پرســتار در 
 فيلم های سينمايی نوشــته ايم اما در اين بخش
 8پزشك شــاخص را محور گزارش قرار داده ايم. 
در هر مورد به اين مســئله پرداخته ايم كه نسبت 
هر كدام از اين پزشک ها با درام چيست و نقش ها 
كجاي كارنامه بازيگران قــرار دارد. البته تعداد 
پزشک های سينمايی بيشــتر از اينهاست. به اين 
جمع بايــد امين تارخ در »بوعلی ســينا« و فيلم 
»مادر« را نيز افزود. علي مصفا در »آسمان محبوب« 
نقش پزشــك را بازي مي كند و  شبنم مقدمي در 
»بلوك 9 خروجي2« روانپزشــك است، كتايون 
رياحي در »دعوت« نقش پزشك زنان را بازي كرده 
و ... »ورود آقايان ممنــوع«، »تقاطع«، »محيا«، 
»همخانه«، »برف روی کاج ها« ، »بودن يا نبودن« و 
»آزمايشگاه«  از جمله ديگر فيلم هايي هستند كه 

پزشك در آن ها محور اصلي يا فرعي درام است. 
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          چه كسي ساخت؟    منوچهر  هادي/ 1392 
          نقش دراماتيک پرستار   اين فيلم داستان داود)حامد بهداد( اســت كه ناگهان پي مي برد مبتلا 
به تومور مغزي است و چندصباحي بيشــتر زنده نخواهد ماند. او البته مشکلات ديگري هم دارد، 
همسر قبلي اش، شهرزاد، براي کمک گرفتن از او براي آزادي شوهر جديدش علي، پيش او مي آيد. 
از آن طرف همسر موقتش مدعي مي شود که حامله اســت. درنهايت براي اينکه گره از کار همسر 
سابقش باز شود و بچه هايش بدون سرپرست نمانند، به جاي شوهر جديد همسر سابقش به زندان 
مي رود. اين خلاصه مفصل را يادآوري كرديم تا وجه دراماتيك حضور يك بهيار در دل يك بحران 
روشن شود. بيش از اين نياز به توضيح نيســت چرا كه منوچهر  هادي براي نمايش درماندگي يك 
انسان دكتري را انتخاب كرده كه با وجود داشتن همكاران متخصص بايد در برابر بيماري تسليم 

شود؛ اين يعني نهايت ضعف بشر.
          جایگاه در كارنامه بازیگر     حامد بهداد در ســه فيلم »فرزند چهارم«، »چه خوبه که برگشتي« و 
»زندگي جاي ديگري است« نقش پرستار و پزشک را بازي كرده. در »بي تابي بيتا« هم نقش دستيار 

پزشک را داشته و از اين حيث صاحب ركورد است. هيچ كدام در كارنامه اش شاخص نيستند.
          عيار فيلم    زندگي جاي ديگري است، مي توانست تبديل به فيلم بهتري شود اگر قصه اش تا اين 
حد كند و كشدار روايت نمي شــد. منوچهر  هادي بيش از حد مجذوب سوژه بود و فيلمش لطمه 

اصلي را از همين جا خورد.

حامد بهدادمهناز افضليالناز شاكردوستگلشيفته فراهانيسحر دولتشاهيهنگامه قاضياني

          چه كسي ساخت؟      پرويز شيخ طادي/ 1390 
          نقش دراماتيک پرستار   ليلا دستيار همسرش دکتر اميرعلي علوي در يک بيمارستان صحرايي است. 
جنگ و اتفاقات غيرمترقبه فراوان پيش مي آيد. همه اينهــا يک طرف و اتفاق آخر جنگ يک طرف. 
با وجود پذيرش قطعنامه، دشــمن بدعهدي مي کند و همين موقعيت ليلا و همسرش را در شرايط 
پيچيده اي قرار مي دهد. پرويز شيخ طادي بعد از پايان جنگ، بخشــي از جانفشاني هاي پزشكان و 
پرستاران را با فيلم روزهاي زندگي روي پرده آورد. اين کارگردان فرصت کافي داشت تا بدون هيجان 
سال هاي اول جنگ، شــخصيت هاي فيلم را معقول طراحي کند. شــيخ طادي هنگامه قاضياني را 
به عنوان شخصيت محوري فيلمش انتخاب کرد و اين بازيگر هم بازي قابل قبولي ارائه داد. قاضياني را 
به خاطر رابطه عاشقانه با همسر، تکاپو براي مداواي مجروحان و فريادهايي که بر سر دشمن مي زند، 
به خاطر مي آوريم. »روزهاي زندگي« استفاده اي دراماتيك از قرارگرفتن پزشكان در موقعيت جنگ 

و التهابات آن كرده است.
          جایگاه در كارنامه بازیگر   سيمرغ بلورين بهترين بازيگر از ســي امين دوره جشنواره فيلم فجر و 

تنديس نقش اول از شانزدهمين جشن خانه سينما ارمغان نقش ليلا براي هنگامه قاضياني است.  
          عيار فيلم  روزهاي زندگي جوايز اصلي جشنواره سي ام را گرفت. خيلي ها هم آن را دوست دارند، 
در حد توان اداي دين به نقش پرستاران و پزشكان در جنگ كرده اما تبديل به شاهكار نشده است. 

فيلم از ديالوگ هاي شعاري و بازي بد حميد فرخ نژاد لطمه ديده.

          چه كسي ساخت؟      همايون اسعديان / 1388
          نقش دراماتيک پرستار    »طلا و مس« داستان رضا است كه همسرش بيمار مي شود. اين طلبه در 
تهران كسي را ندارد و در بيمارستان با پرســتاري به نام سپيده مواجه مي شود. سپيده نماينده اي 
از تفكري اســت كه نقدي بر رفتار روحانيت دارند. به مرور اما سپيده پي به برداشت نادرست خود 
مي برد و حالا كه بي پرده با يك طلبه مواجه شــده، تصويري كامل از اين قشر به دست مي آورد. در 
طول فيلم گوشه هايي از نگاه انساني پرستاران ها عيان است و در ميانه فيلم به اوج مي رسد. جايي 

كه سپيده نزد خانم طلبه مي رود و خود را در قبال خانواده او مسئول مي داند. 
          جایگاه در كارنامه بازیگر   سحر دولتشاهي درك درستي از موقعيت نقش دارد. به اندازه و به حد 
كافي درونيات شخصيت را مي شكافد. خود دولتشاهي در مصاحبه اي گفته: به نظرم سپيده بيش از 
اينكه تحت تاثير سيدرضا قرار بگيرد، تحت تاثير عشق بين زهراسادات و همسرش)سيدرضا( قرار 
گرفته است و يك بعد جديدي از شخصيت ســيدرضا را مشاهده مي كند. به نظرم جذاب ترين بعد 
شخصيت سپيده آن قضاوت هايي است كه ابتدا درمورد سيدرضا مي كند و در پايان متوجه مي شود، 

بيشتر اين قضاوت ها و پيش داوري ها اشتباه بوده.
          عيار فيلم   طلا و مس فيلم تحسين شــده منتقدان و مخاطبان اســت و تصويري تازه از قشر 

روحانيت نشان داده.

           چه كسي ساخت؟      زنده ياد رسول ملاقلي پور/ 1385 
          نقش دراماتيک پرستار    فيلم از جايي شروع مي شود كه مي دانيم شخصيت اصلي يعني سپيده 
داراي فرزندي بيمار اســت. در ادامه پي مي بريم ســپيده در دوران جنگ پرســتار بوده و حالا 
شيميايي شده است. سونوگرافي نشــان مي دهد که اين فرزند معلول به دنيا مي آيد. همسر زن 
نمي خواهد با اين فرزند معلول دچار دردســر و دست و پايش بسته شــود و براي همين زنش را 
مجبور به سقط جنين مي کند. زن بچه را نگه مي دارد و نهايتا او را ناقص به دنيا مي آورد. چالش 
ميان زن و مرد جدي مي شود، پدر مي گويد که بايد او را به آسايشــگاه معلولان بسپارند و مادر 
نمي گذارد و ... ميم مثل مادر، بيانگر گوشه اي از رنج پرستاران و در مرتبه اي بالاتر مادراني است 
كه در دوران جنگ،  زخم خوردند. در عين حال راوي ايثار كســاني است كه در دوران جنگ از 

جان شان گذشتند.
          جایگاه در كارنامه بازیگر   در ميم مثل مادر، يكي از بازي هاي خوب و تحسين شــده گلشيفته 

فراهاني رقم خورده است. 
          عيار فيلم  ميم مثل مادر، فيلمي  احساسي است كه در زمان اكران توانست توجه خاص و عام 
را جلب كند. اين فيلم به دليل قصه آن همچنان كار مي كند و مخاطب را درگير. فيلم ايرادهايي 
 دارد اما به دليل غلبه بعد احساســي توانســت مخاطبان زيادي را درگير كند و مورد توجه قرار

 بگيرد.

           چه كسي ساخت؟     فريدون جيراني
          نقش دراماتيک پرستار     در خفه گي با پرســتاري مواجهيم كه دل در گرو يك مرد بســته. در اين 
فيلم انتخاب پرستار ربطي به شغل ندارد بلكه هدف فيلم نمايش تعارض ها و كاستي هاي رواني است. 
چون بخشي از داستان در بيمارستان رواني مي گذرد،  پس چه كسي بهتر از پرستار براي نمايش اين 

تعارض ها؟
          جایگاه در كارنامه بازیگر    خفه گي جزو فيلم هاي موفق كارنامه الناز شاكردوســت است. بازيگر 
برای نشان دادن ســردی رابطه اش با ديگران از دو ابزار استفاده می کند: ديالوگ های کوتاه و زبان 
بدن. يعنی برای پيشــبرد کارش از تک واژه ها و اشاره دست و ســر کمک می گيرد. استمرار اين 
شيوه باعث می شود همان اول فيلم متوجه شويم، با يک شــخصيت آدم گريز مواجهيم که حتی 
نمی تواند با مســئول اصلی اش ارتباطی منطقی برقرار کند. بازيگر برای نمايش عشق، سادگی و 
پاکی شخصيت بيشــترين اســتفاده را از لحن می کند. حتی جايی که گير می افتد و مسعود پی 
به همکاری او و زنش می برد، دروغ نمی گويد و اصل واقعيت را به زبان می آورد. در اين ســکانس، 
 صحرا به جای بيان سريع، با لحن آرام ، شمرده و غم دار حرف می زند و مسعود چاره اي جز تسليم 

ندارد.
          عيار فيلم   خفه گي جزو تجربيات متفاوت كارنامه فريدون جيراني است. يك فيلم سياه و سفيد به 

سبك نوآر كه باعث شد طيفي از منتقدان كارگردانش را تحسين كنند.

          چه كسي ساخت؟     محمدعلی نجفی/ 1366 
          نقش دراماتيک پرستار     در اين فيلم زندگي ماری)مهناز افضلی( محور اصلي داستان است. در 
ابتدا پرستاران سوژه داستان نيستند اما حضور يک پرســتار مسير داستان را مشخص می کند. 
ماجرا از اين قرار است: وظيفه پرستاری از رزمنده ای زخمی به يك زن جوان مسيحی به نام ماری 
سپرده می شود. پرستار احساس می کند که چهره مجروح برايش آشنا است. در طول مدتی که 
وظيفه پرستاری از مجروح را برعهده دارد، درصدد اســت تا به راز اين آشنايی پی ببرد. ماری با 
خواندن نامه برای رزمنده، نزديکی بيشتری به او احســاس می کند. جوان رزمنده فوت می کند 
و بعد از فوت او ماری متوجه می شــود که جوان حامل پيغام يکی از آشنايان او بوده که در جبهه 

شهيد شده است.
          جایگاه در كارنامه بازیگر    مهناز افضلي بازي معقولي در فيلم پرستار شب دارد و توانسته حالات 

مختلف يك انسان را در موقعيت هاي متضاد به خوبي به تصوير بكشد.
          عيار فيلم    فيلمنامه اي كه كيهان رهگذر نوشت و محمدعلي نجفي آن را تصويري كرد، سوژه اي 
بديع است. آن هم در ميانه دهه شــصت كه سينما با احتياط سراغ ســوژه هاي خاص مي رفت. 
پرستار شب درمجموع فيلم خوبي است اما به دليل برخي ملاحظات و محافظه كاري ها تبديل به 
فيلمي ويژه نشد. اگر چنين سوژه اي حالا ساخته شود به دليل فضاي بازتر موجود،  تبديل به اثري 

تاثيرگذار مي شود.
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